
 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناسي بنيادي غرب 
  110 -  87، 1397ان سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستنامة علمي ـ پژوهشي،  دوفصل

  غربها در تاريخ هنر  واكاوي رويارويي ديالكتيكي پارادايم
  )از رنسانس تا آغاز دوران مدرن(

  *صدرالدين طاهري
 **آبادي الهه شمس نجف

  چكيده
در  كنـد.  اي بدون گسست است كه سيال از عصري به عصر ديگر گذر مـي  تاريخ زنجيره

كننـد.   غييـر مـي  ت ها آن هاي هنري وابسته به تلاش برايندهاي غالب و نيز  اين گذار پاراديم
گي آشكاري با تحولات فلسفي، علمي، سياسي، بست همديالكتيكي  فرايندبرآمده از اين   هنر

ظهور دارد. اين پژوهش درپـي بررسـي رويـارويي     ةآستانو اقتصادي عصر در  ،اجتماعي
گيـري   شـكل ر دايـن جـدال    تأثيرجويي  پس از رنسانس و پي انديشة غربها در  پارادايم
محوريـت   دربرابرنابغه  ةگون خدايهاي هنري است. هنر رنسانس با رويكرد انسان  مكتب

  ةانداز بههنر شمال و جنوب آلپ  ةفاصلكند. در همين دوره  خداي متجسد بيزانسي قيام مي
ها را  اقتصادي اين دو سامان است. هنرمند باروك نخستين گام ـ تفاوت در ساختار سياسي

 جهـت ي را درگـر  روشـن   هاي عصر د. هنر نوكلاسيك انديشهدار لال خود برميبراي استق
هـا در اعتـراض بـه انقلابيـون نسـل پـيش بـه         گيـرد. رومانتيـك   كار مي اهداف انقلاب به

فرودست را در  ةطبقها فرياد  شوند. رئاليست قرار طبيعت بدل مي تصويرگران سركش و بي
ا با عطـش بـه نـوآوري و ساختارشـكني ايـن      ه دهند و امپرسيونيست هنرشان بازتاب مي

پايـان بـراي رونـد     بـي   اي تا خود آغـازگر سـتيزه  كشند  ميچالش  بهرويكردهاي سنتي را 
  پرشتاب تغييرات مداوم باشند. 
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  . مقدمه1
شناسند و نه  رسميت مي بههاي هنر را  رويكردهاي معاصر به تاريخ هنر تكثر آن يعني تاريخ

سان امروزه نه الگويي تبييني يا نوعي رويكرد   بدين ،را يسنت تاريخ هنري مركزي و واحد
هاي هنر وجود دارد. در جهان معاصر تفاوت ميان  بلكه طيفي از تاريخ ،شناختي واحد روش

تاريخ  ةوسيل بهكند،  ها تغيير مي ها و گفتمان توسط ساير گرايش كه گونه همان ،گذشته و حال
گـر   ). نوشتارهاي پـويش 18: 1392شود (پوك و نيوئل  هنر و هنر معاصر نيز دچار تغيير مي

گر تحـولات   اي تنها روايت نامه زبان فارسي اغلب با رويكردي زندگي بهدر تاريخ هنر غرب 
رسد خـوانش ايـن تغييـرات در بافـت      نظر مي به رو ازاين؛ اند هنري دروني محافل و مكاتب

تري بـراي فهـم    انداز روشن تواند چشم شان مي و فلسفي زمانه ،تاريخي، اجتماعي، اقتصادي
  حركت تاريخي هنر غربي دراختيار ما نهد.

 ،رينگ ي ديالكتيكي را از سر گذرانده است. خودانگاره، جهانفرايندي پيوسته انديشة غرب
انـد و   خورده  پارادايم غالب آن عصر رقم برمبنايو رويكردهاي فردي و جمعي در هر دوره 

و اجتمـاعي   ،تغييرات علمي، سياسي، اقتصـادي  برپايةتحولات هنري و فلسفي تازه  زمان هم
ها در تاريخ هنـر   واكاوي نبرد ديالكتيكي مكتب درپياند. اين پژوهش  زدن بوده جوانه درحال

زماني رنسانس تا آغاز دوران مدرن است. بايد دانست كه ظهور و سقوط ايـن  بازة غرب در 
بنـدي   هاي فـراوان مفصـل   پوشاني سبب هم هاي هنري قطعيت تام تاريخي ندارد و به گفتمان

نـين شـمار بسـيار بـالاي هنرمنـدان و      چ هـم توان آشـكارا نشـان داد.    را نمي ها آن دقيق ميان
اين موشكافانة ي گير پيه و نيز وجود آثار هنري ناسازه در هر دوره شد گوني آثار آفريده گونه

كند. بنابراين از هر دوره تنها اثري شاخص به نماينـدگي از   روند را در چنين مقالي دشوار مي
شناختي ارتباط آن با رويـدادهاي زمانـه بررسـي     پارادايم غالب برگزيده و با رويكردي نشانه

ي مثابـة فراينـد   بـه ست يـابيم. ابتـدا نگـاهي داريـم بـه تـاريخ       شده است تا به سير تحول د
هـاي دوگانـه و سـپس سـير دگرديسـي       ها و تقابل و دگرگوني پارادايم ،ديالكتيكي، نهاد هنر

نگري برآمده از پارادايم هر دوران و  هاي هنري غربي در تقابل با سبك پيشين و جهان جنبش
  .كنيم ميشده در هر دوران بررسي  پذيرفتهلسفة فبا را ديالكتيكي  فرايندنيز ارتباط اين 

  
  پژوهش . پيشينة2

 عصـر  در تجسـمي  هنرهـاي  تـاريخ  :1835 - 1700اروپـا   هنـر در كتاب  ،)1997كراسك (
هـاي   رويـارويي   ديـد  اززمـاني يادشـده   بازة را در  ، هنر اروپاشهري اقتصادي رشد ةسابق بي
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 دربرابرورزي و عاطفه  ون خيالچ همهايي  كند و ضمن برشمردن تقابل پارادايمي بررسي مي
هـاي   جديد باعث فروپاشي تقابـل   هاي دارد كه ديدگاه سيك بيان ميعقل و نظم منطقي كلا

، آثار هنـري  هنر و تغييرات اجتماعي) در كتاب 2007. ازديدگاه اشه و بردلي (اند هشدسنتي 
و سياسي گونـاگون بسـيار متفـاوت     ،هاي فرهنگي، اجتماعي و سيستم ،ها انها، مك در زمان
نگـري هـر عصـر را     كنند و درواقع تغييرات اجتماعي است كه خودانگاره و جهان عمل مي
بسا لحظاتي درطول تاريخ  چهدهي شوند.  هاي هنري جهت آن فعاليتبرپاية دهد تا  شكل مي

است كه هنرمندان بـه شكسـتن نهادهـاي هنـري       هه ميل به تغيير اجتماعي باعث شدهنر ك
 »هنـري  بينش: علم در پارادايمي تغييرات« ةمقال) در 2012گلدستين ( .رسمي زمانه بپردازند

 ةرسـال ) در 2013تـاكر (  .پردازد كوهن مي علمي هاي انقلاب  ساختاربه بررسي و نقد كتاب 
هـاي   جنبش ةمقايسبه بررسي و  اروپاتطبيقي رئاليسم و رومانتيسم در   مقايسةخود با عنوان 

پردازد. پرسش او اين است كه چگونه  نوزدهم مي ةسدهنري رئاليسم و رومانتيسم در اوايل 
؛ و چگونـه  دارنـد  تـأثير هاي هنـري   مراتب اجتماعي بر جنبش سلسلههاي سياسي و  نهضت
رئاليسم با  و كلاسيسيسم با يسمرومانتكه  گونه آنشوند؛  ها به ژانرهاي ديگر مربوط مي جنبش

متوسط با تركيب عقايد  ةطبقدهد كه چگونه ظهور  يابد. نتايج او نشان مي پيوند ميليسم ئاايد
عبارتي چگونـه   بهشود و  تاريخي در آن دوران سبب تحولات هنري مي ةزمين پسسياسي و 

نـين  چ هـم كاتاليزوري درجهت تغييـرات و اهـداف اجتمـاعي و    مثابة  بههاي سياسي  جنبش
  . كنند هنري عمل مي

سـاله از تـاريخ غـرب     دويسـت  اي دورهدربـارة   هنر مدرنيسـم ) در كتاب 1391بكولا (
بر وجوه ارتبـاطي و پيونـد تحـولات مـوازي در علـم، فلسـفه،        تأكيدم) با  1990 تا 1790(

د. ضوابط تحقيق او كن هاي هنري اين دوران كنكاش مي و تاريخ اجتماعي با جريان ،سياست
خست، تلفيـق امـر   نآموزة  برمبناياصلي استوار شده است: آموزة سه  برمبنايدر اين كتاب 
كند و اين دو اصل متضـاد   هنري قلمداد مي ةتجربهر  ةكنند تعيينذهني را شرط   عيني و امر

 ـ روانرا در تحليـل   آمـوزه دهـد. وي ايـن    را به رفتارهاي فردي و جمعي تعميم مـي   ةكاوان
دوم، مدرنيسـم را  آمـوزة   برمبنـاي  ؛گيـرد  كار مـي  شخصيت هنرمندان و محتواي آثارشان به

آمـوزة   برمبنـاي و  ؛كنـد  يي مگير پيخاص  يمستقل و داراي پارادايم  عصر فرهنگيمثابة  به
و  ،، سـاختاري، رومانتيـك  گـرا  واقعمدرنيسم را با چهار نگرش بنيادين سوم نيز تحول هنر 

 هـا  آن اما تقـدم يكـي از   ،ها با هم پيوند دارند . ازمنظر وي اين نگرشدكن مينمادگرا مطالعه 
دوم و سـوم مـدلي    آمـوزة  برمبنـاي هنرمند خواهد بود. وي  ةشيوويژگي آثار و  ةكنند تعيين

و تـاريخي در مـتن تحـول     ،شناختي، سـبكي  هاي روان براي توضيح كار هر هنرمند از جنبه



  1397 پاييز و زمستان ،دوم، شمارة منهسال  ،شناسي بنيادي غرب   90

ري از ابزا جعبه) درحكم 1392پوك و نيوئل ( تاريخ هنر  بانيمكتاب  .دهد ميه ئارامدرنيسم 
لازم براي درك هنر و تاريخ هنر اسـت. ايشـان درطـي هفـت       هاي و روش ،ها مفاهيم، ايده

كاوي تاريخ  و روان ،سيشنا تاريخ هنر، نشانه ،مدرنيته، ماركسيسم ،فصل فرماليسم، مدرنيسم
نـدوكاو در معضـلات و مجـادلات مطـرح در     چنين امكـان ك  ؛ و ايندكنن ميبررسي هنر را 
  .آورند هاي هنر را فراهم مي تاريخ

جويي حركت ديالكتيكي  ويژه بر پي تأكيدهاي يادشده  وجه تمايز اين نوشتار با پژوهش
بـه  مدرن اسـت.   ةدورداده در اروپا از عصر بيزانس تا آغاز  پنهان درپس تحولات هنري رخ

و نيـز   ،ميـان تحـولات تـاريخي، اجتمـاعي، اقتصـادي     تلاش شده است ارتباط منظور اين 
  . دشوجويي  هاي هنري پي ها و مكتب گيري و افول سبك هاي فلسفي زمانه با اوج انديشه
  

  ي ديالكتيكي مثابة فرايند به. تاريخ 3
را درمعـرض تغييـرات    هـا  آن امـا  گيـرد،  ميهر عصري وجوه اساسي مفاهيم پيشين را وام 

نگري معاصرش را تعريف  پارادايم خاص هر عصر خودانگاره و جهان دهد. بنيادي قرار مي
هـا   بخشـد. پـارادايم   و معنا مـي  ،هاي جمعي و فردي جهت، مقياس كند و به بلندپروازي مي

يابنـد.   ها بياني خاص مـي  سازند و در هنر اين فرهنگ هاي خود را مي اساس معنوي فرهنگ
ه بـا آن تغييـر   بسـت  هـم هاي هنـري   تلاش برايندز ي ديالكتيكي است. پاراديم و نيفراينداين 
متقابــل  تــأثيرپذيرنــد.  مــي اثــرهــا از تغييــرات مســتقل پــاراديم  كننــد؛ و ايــن تــلاش مــي
در كـار هنـري موجـد تحـولات هنـري       هـا  آن هاي خاص و تلخيص صـوري  نگري جهان
  ).16: 1391شوند (بكولا  مي

تعريف ويلهلم فردريش هگل در كتـاب  دار  ديالكتيك را بايد وام ةواژ دربابفهم مدرن 
ــش ــ دان ــ(بخــش نخســت از  منطــق ةنام ــش ةمجموع ــ دان ــوم فلســفي ةنام ) دانســت عل

)Hegel 1991: 79 كنـد كـه    ). در اين متن هگل از سه سويه يا لحظه در جدل منطقي ياد مـي
تز فهـم و  ). Mueller 1958: 411شوند ( و سنتز (برگرفته از فيشته) ناميده مي ،تز غالبا تز، آنتي

از گيـرد كـه    سـنتز هنگـامي شـكل مـي     و ،اسـت نفي آن گزاره  تز آنتي است،  آغازين ةگزار
  آيد. نويني حاصل مي ةايد متضاد پيشين ةانديش افزايي دو هم

معاصر با نام فيلسوف و مورخ علم، تامس كوهن، مقـارن اسـت و در    ةدورپارادايم در 
نگـر   ي كـل يمعنـا  بـه آن را . كـوهن  اسـت  رفتـه كـار   بـه او  علمي هاي انقلاب ساختاركتاب 

كنـد   حل فراهم مـي  زماني الگو و راه ةدوركه براي دستاوردهاي علمي در يك  برد مي  كار به
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)Kuhn 1970: 8.(  هر انقـلاب علمـي    ةزمين پسمعني تفكر حاكم بر  بهپارادايم  ةواژكوهن از
آيـد كـه متفـاوت بـا      وجود مـي  هببا هر انقلاب پارادايم جديدي معنا كه   بدين ،بهره گرفت

شـكل   تعداد مخالفان به كه هنگامياست. هميشه هر پارادايمي منتقداني دارد،  پيشينپارادايم 
د و درخـلال  نشـو  مـي  رو روبـه هاي علمي با نـوعي از بحـران    ، رشتهبديامعناداري افزايش 

م جديـدي  سـرانجام پـاراداي   .گيرنـد  توجـه قـرار مـي    مـورد هـاي جديـد    بحران ايـده   ةدور
 جديد و ةايدگاه نبرد بزرگ بين پيروان  گيرد كه پيروان خود را خواهد داشت و آن مي  شكل
 چهـار كننـد   گذر مي ها آن دهد. كوهن مراحل پارادايمي را كه علوم از روي مي كهن ةانديش

 پشـتيباني مكتـب نظـري از   آن كـه   »پـيش از پـارادايم   ةمرحل ـ« ،نخسـت دانـد:   مرحله مـي 
و شده اسـت  ييد علمي أكه مكتب ت »پارادايمي ةمرحل« ،دوم ؛برخوردار نيستعلمي    ةجامع

مسلط نزد  ةانديشكه  »بحران ةمرحل« ،سوم ؛شمندان استيدان حل مسائلاصلي  چهارچوب
 ؛دنشو مي ارائهجديدي   هاي ديدگاهو د شو ميعلمي با ناكامي مواجهه  ةجامعبخش مهمي از 

 ).20: 1385شـود (افـرت    مـي   پـارادايم جديـد مسـلط    كـه  »انقلاب علمي ةمرحل« ،چهارم
نيز  ها آن .اند زماني ـ هاي مكاني بندي هاي علمي تركيب مثل پارادايم نيز هاي فرهنگي پارادايم
  ).20: 1390شوند (لش  و بعد متلاشي مي ،پايند ي ميمدتگيرند،  شكل مي يدر دوران

جديـد را   مسـائل توان  عطف تاريخي اين واقعيت است كه ديگر نمي ةنقطهر  ةمشخص
آگاهي و رويكردهاي متـداول حريـف    رو ازاينوفصل كرد،  حلبا پيروي از الگوهاي قديم 

گـي و اجتمـاعي جديـد بـا بحـران      ديگر مفروضـات فرهن  عبارت بهموقعيت جديد نيستند. 
. ايـن مفروضـات   انـد  ن بحـران حلي براي اي ـ شوند و خواستار راه جمعي مصادف مي  ذهني
نهند، شرايط و مقدماتي را كه ممكن است به  هايي كه پيش مي با مشكلات و پرسش ،جديد

ديـالكتيكي پـاراديمي    فراينـد در  رو ازاين .كنند موفقيت الگويي جديد بينجامد مشخص مي
 د قـد و اقتصادي آن زمان درمقابل پاراديم موجـو  ،منطبق با تحولات علمي، سياسي، فلسفي

هـا   گوي بحـران  عنوان الگوي غالب پاسخ بهكند و يا با سرنگوني پارادايم قبلي خود  علم مي
اي برتر سليقه و الگوي غالب آن زمـان   عنوان ايده بهها  و يا از تركيب ايدهد شو ميفرما  حكم

  ).3: 1391دهد (بكولا  را تشكيل مي
  

  . نهاد هنر4
وجـو پرداخـت    نهـادي بـه جسـت   ايـد در سـطح   بنـدي در تـاريخ هنـر ب    براي تعيين دوره

جـدا و منـزوي، بلكـه در    هـايي   هويـت  مثابـة  بـه ). كارهـاي هنـري نـه    91: 1386  (بورگر
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قواعــد  درقالــبشــوند. بــورگر نهــاد هنــر را  نهــادي درك و فهــم مــي  هــاي چهــارچوب
گـذاري تعريـف    سيسـتم ارزش مثابـة   بهنهاد هنر را دانتو اما ، كند مند تعريف مي چهارچوب

اثر هنري نيازمند فضايي نظري است، كه از شـناخت   مثابة ساخته به دستشيئي كند. فهم  مي
   ).Danto 1964: 580(گيرد  تاريخ هنر و آگاهي از جهان هنر سرچشمه مي نشدا

 ).Fraser 2005: 278(دانـد   اقتصـادي مـي   اي از روابط اجتماعي/ فريزر نهاد هنر را شبكه
دارد. اهميـت نهـاد    اشـاره  نـري ه آثـار  فـروش  و آفـرينش  با هنر نهاد رابطةديدگاه به   نيا

 ميان رابطة يدبا رو ازاين. كند يقدرت مرتبط م توزيع شبكةسبب است كه هنرمند را با   بدين
كـرد   يبررس ـ ييـر تغ درحـال  عنـوان نسـبتي تـاريخي و    مثابـة  نهاد هنر و آثار هنـري را بـه  

  ). 70: 1386  (بورگر
پس از مرور اين مقدمات، به بررسي اجمالي تاريخ هنر غـرب از رنسـانس تـا     ،اكنون

هـاي   ظهـور و افـول پـارادايم    برپايـة ها  بر نبرد ديالكتيكي مكتب تأكيدمدرن با دورة آغاز 
  پردازيم.   غالب مي

  
 رنسانسي ةگون خدايبيزانسي، انسان  ةگون انسان. خداي 5

سازد و بازنمايي انسان  شكل انسان هنر ديني را موجه مي بهدر قرون وسطي تجسد خداوند 
ت ئ ـهيبلكـه در  ،صورت خداوند و شبيه به او آفريده شد تنها به رو پذيرفتني است كه نه ازآن

مسيحي كه درمقـام تصـوير كامـل خداونـد در كالبـد انسـاني حلـول         ،عيسي مسيح درآمد
  بود.   كرده

  
  ويتاله، راونا). ي ساننين و ملازمانش (كليسا . ژوستي1تصوير 
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بارهـا بـراي پيراسـتن مراكـز دينـي از       يلاديهاي هشتم و نهم م ـ شكنان در سده شمايل
يناس ئقديس توماس آكومنظور اين به هاي كفرآميز به كليساها هجوم بردند.  پردازي صورت

نخسـت، بـراي تعلـيم عـوام     «شمرد:  ها در كليسا برمي سه دليل را براي حضور موجه تمثال
هـاي قديسـان هـر روز     دوم، باشد كه سر تجسد خداوند در كالبد مسـيح و اسـوه   ؛سواد بي

و سوم، براي بـرانگيختن شـور مـذهبي     ؛و در حافظه حاضر باشد ديدگانمان نمايان دربرابر
ميانـه    هاي در دوران طولاني سده رو ازاين). 106 :1390(ماينر » ها ها پراثرترند تا شنيده ديده

 ةاجـاز باشـد و افـرادي    مقـدس  كتـاب شد كه گوياي مـتن   ي هنر محسوب ميدر اروپا اثر
هـاي مـذهبي باشـند. هنـر ايـن دوران       تصـوير را داشـتند كـه شخصـيت     ةپهن ـحضور در 

 ةانديششدند، چراكه  تصوير كشيده مي به يامت و كل واحدمثابة  بهها  گراست و انسان جمع
  براي انسان قائل بود. اي شده حاكم حقيقت مشخص تعريف

» نـين و ملزامـانش   ژوسـتي   امپراتـور «ويتالـه،   ار كليساي ساننشسته بر ديويك ئموزادو 
هـا بـا    اين باورند. در اين آثار انساندهندة  نشان ،»راهانش ملكه تئودورا و هم«و  )1 صويرت(

انـد و   شده تصوير كشيده بههايشان  شده و بدون تلاش براي بازنمايي تفاوت تعريف يحقيقت
ها مجـزا   نين و تئودورا آن دو را از ديگر شخصيت ور ژوستيطاي پيرامون سر امپرا تنها هاله
هـاي   هاي خميده، دهان ها با چشمان سياه و درشت در زير پيشاني چهره ةهم. است ساخته
 رو انـد. ايـن افـراد ازآن    تصوير كشيده شـده  بهعقابي  هاي نازك و بلند و نيمه و بيني ،كوچك

 ؛نـد ا اند كه باورمند و مبارز راه مـذهب  آورده  دست يوار كليسا را بهحضور بر ساحت دن أش
 ةاجـاز جسمي زميني كه درجايگاه حامـل نـور قدسـي     منزلة بهبنابراين انسان در اين آثار نه 

  بازنمايي يافته است.
و رواج روزافزون  ،هاي عصر رنسانس جهاني پاپ شيوع طاعون سياه، دعوي قدرت اين

اومانيستي مسيحيت قرون وسطايي و كليساي كاتوليك رم را گرفتار بحرانـي عميـق    ةانديش
انجاميـد و در  يلادي و پـانزدهم م ـ  هـاي چهـاردهم   هـاي فكـري سـده    كرد كـه بـه طغيـان   

ــهاصــلاحات پروتســتاني   نهضــت شــانزدهم ســدة ضــت در اوايــل اوج رســيد. ايــن نه ب
 رو ازاينارمغان آورد.  بهعصر مدرن را  ةطليعهم شكست و  رديني غرب را د ةجامع  وحدت

روايـاني   بـه فرمـان   ها به برتري مادي و معنوي كنار گذارده شد و ايشـان صـرفاً   ادعاي پاپ
شـدن   شكسـته ايتاليايي مبدل شدند. با آغاز اصلاحات پروتستاني در دين مسيحي و درهـم  

از دولت درآمد و زمـام اختيـارش بـه     اي صورت شاخه بههاي ميانه دين  وحدت ديني سده
مركزيـت   ةنظري ـزادگان سپرده شد. رويدادهاي بـزرگ در علـم ماننـد اعـلام      شاهان و شاه
كوپرنيك عرصه را براي پيشرفت نخستين علـم موفـق    ازسويشمسي  ةمنظومخورشيد در 
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رنسـانس جـايش را    ةدورانديشي مذهبي در  تجربي يعني فيزيك رياضي آماده كرد. خشك
ي ذاتي و ثمربخش شخص پوينـده داد. اروپـا   كاو كنجبا م أتواقتصادي  ةشد حساببه منافع 

هـايي قـرار داده بـود كـه      انسـان  ةهم ـپاياني از امكانات را فـراروي   بي ةعرصدر اين عصر 
  كار گيرند. توانستند آن را دريابند و به مي

و اجتمـاعي در هنـر نيـز خـداي متجسـد       ،درميان طوفان اين تحولات فلسفي، علمـي 
بـا   دورة رنسـانس دهد. محافـل هنـري    نابغه مي ةگون خدايبيزانسي جاي خود را به انسان 

تـدريج   دانسـتند، بـه   ري مـي كـه آن را اوج آفـرينش بش ـ   ،ستايش فرهنگ كلاسيك باسـتان 
  مداري و فردگرايي آشتي دادند.  ديني خود را با انسان  باورهاي

دلا   پيكو» منزلت انسان درباب« ةخطابوضوح در  بهنس از ماهيت انسان تلقي عصر رنسا
  : دشو ميخودشناسي فيچينو متبلور  ميراندا و

سرشـت   ةدايـر ام،  اختيار تام، كه من در دسـتانت نهـاده   بهاجبار كه  بهبر تو است كه نه 
 ةجمل ـتـر بـر    سـان سـهل    عالم قرار دادم تا بـدين   خويش را معين كني. تو را در مركز

هاي عالم بنگري. نه از ملكوت آفريدمت نه از خاك، نه ميرايي و نه ناميرا، باشـد   پديده
ميـل خويشـتن    بهخويش  ةآفرينندتر خود را چونان خالق و  كه با اختيار و عزت افزون

  ). 133: همان(بسازي 

و كنكـاش طبيعـت اسـت،    آن بر پرسـپكتيو رياضـي    ةشالودكه  ،نقاشي را  در اين دوره
چنين رنسانس در اعلام استعاري قدرت و خلاقيت هنرمنـد   دانند و اين مي  جمان حقيقتتر

  دهد. طراز خداوند قرار مي را هم

  
  . بخشي از ديوارنگاره، جوتو (كليساي آرنا، پادوا).2تصوير 
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م) اسـت كـه تـلاش     1337- 1270دار رنسانس جوتـو دي بوندونـه (   نخستين هنرمند نام
ش براي كنكاش در روش كار هنرمندان يونـان و رم باسـتان و كوشـش    ا يكاو كنجسرشار از 

تصويرگري شور بازگشت به هنر كلاسيك را در نهاد نسـل بعـدي   تازة هاي  براي يافتن شيوه
) حـامي مـالي   2صوير كليساي آرنا در پادوا (تديوارنگارة كند. جوتو در بخشي از  ور مي شعله

و  اسـت  كـه زانـو بـه زمـين زده     اسـت  وير كـرده ي تصدرحالرا  ،انريكو اسكروگني ،خودش
نمايي، برساخت  كند. گذشته از تلاش جوتو براي واقع كليساي آرنا را به فرشتگان پيشكش مي

هـاي   هـا در رديـف   هاي متفاوت، ايجاد بعد ازطريـق قـراردادن شخصـيت    هايي با چهره انسان
انـد   ف ذوق سنتي كليسا بودهابتدايي كه همه برخلا يبه پرسپكتيو يابي دستو حتي  ،چندلايه
تنهـا بـه    مل است. اگر بدانيم كه انريكو نـه أت قابلانريكو نيز در اين ديوارنگاره برجستة جايگاه 
 ،، كه در زمان خودش رباخواري مشهور نيز بوده استاست سربازان مسيح تعلق نداشتهجرگة 

نـوز تنهـا بـراي ثبـت     شود. گرچـه تصـويرگري ه   تفاوت كار جوتو با پيشينيانش آشكارتر مي
دار  هاي نوپاي بانك آوردي خاندان روايت مذهبي آزاد است، تغيير سيستم اقتصادي اروپا و هم

هزينـة  صرف پرداخـت   ش را بها دهد حامي مالي و بازرگان با دستگاه پاپي به هنرمند اجازه مي
  خاص و مستقل خودش به داستان مذهبي وارد كند.چهرة نقاشي ديوار كليسا با 

  
  . بهار، بوتيچلي (گالري اوفيزي، فلورانس).3تصوير 

هاي ميانـه و رنسـانس فاصـله انداختنـد تغييـرات       راه با رويدادهاي بزرگي كه بين سده هم
هـا و   از ارزش وقـوع پيوسـت. دنيـاي فكـري انسـان تـدريجاً       بهها نيز  ظريفي در نگرش انسان

هـاي مربـوط بـه     هـا و ارزش  گسست و به انديشـه  گيري فراطبيعي مي هاي داراي جهت انديشه
گرويد. تفسير معني جهان و زندگي آدمـي از انحصـار مفسـران     دنياي طبيعي و زندگي بشر مي
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گـري عصـر    ). نظير اين تحولات را در نقاشـي و تنـديس  348: 1385ديني خارج شد (گاردنر 
و بازنمـايي دقيـق و    ،و در اهميتي كه ناگهان به طبيعت، بدن انسان، واقعيـت مشـهود  رنسانس 

مقـدس و نمـادينش را از دسـت داد و     توان ديد. هنـر خصـلت صـرفاً    درست آن داده شد مي
سازي جهـان مـادي شـد. پيـدايش علـوم رياضـي در        بخشي از معنا و ارزش آن منوط به شبيه

دقيق زيربناي زيبـايي قـرار گرفـت.    مشاهدة ن نمود يافت. كشف پرسپكتيو و كالبدشناسي انسا
قيد و شرط و نوظهـور انسـان بـه خـودش و بـه قـواي        يي كامل هنر ايتاليايي اعتقاد بيگرا واقع

درست ؛ مدار در پرسپكتيو مركزي نمود پيدا كرد اش را نشان داد. درنهايت اين ديد انسان طبيعي
كـانوني خـلاق ايـن    نقطة جديد بودند، چشم انسان نيز آدميان موضوع اصلي هنر  كه گونه همان

بخشـند از   اي بـه آن مـي   و فرم كامـل بسـته  دهند  ميهنر بود. خطوط گريز كه تصوير را سامان 
  ).24: 1391ديگر اساس نظم هنري بر انسان استوار است (بكولا  عبارت بهآيند؛  چشم مي

هـاي بزرگـي    و برونلسكي گام ،وپس از جوتو، هنرمنداني چون دوناتلو، مازاتچة سددر 
در مسير دورشدن از احكام خشك هنر پيش از رنسانس برداشـتند. در ايـن ميـان سـاندرو     

م) نقش مهمي در شكستن دو تابوي بزرگ داشت: انحصار هنر در  1510- 1445ي (بوتيچل
ون چ ـ هـم در تابلوهايي بوتيچلي روايت مذهبي و منع تصويرگري انسان برهنه.  چهارچوب

نهــد تــا  را كنــار مــي مقــدس كتــابهــاي  ) داســتان3صــوير (ت» بهــار«و » يــش ونــوسزا«
هاي اساطيري يوناني و رمي را در مركز هنـرش بنشـاند و دركنـار تـلاش بـراي       شخصيت

نمايي و ايجاد توهم عمق، با همان اشتياق هنرمندان كلاسيك به ستايش زيبـايي انـدام    واقع
  پردازد. انسان مي

  
  گرا واقعگرا، شمال  . جنوب آرمان6

  
  آنژ (واتيكان). . بخشي از ديوارنگاره، ميكل4تصوير 
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هاي آمال هنر  اوج) هنرمندان ايتاليايي تمام قله دورة رنسانس( يلاديشانزدهم م ةسددر آغاز 
هـا و   روايت ةهمگر محور  انديشه ةسوژعنوان  كلاسيك را فتح كرده بودند. جايگاه انسان به

و تيسين تثبيت شده بود و  ،زيبايي در مركز آثار هنرمنداني چون داوينچي، رافائل ةشمسرچ
د بـراي بهــره از حمايـت مــالي   اي بــو هـاي مــذهبي نيـز بهانـه    حتـي تصـويرگري داســتان  

  ديوارهاي كليسا.  ةگسترد ةپهنكردن زيبايي اندام انسان بر  نقشواتيكان و   دربار
از مسيح نقش » بازپسين  رستاخيز«ديوارنگارة م) در  1564- 1475آنژ ( تصويري كه ميكل

 ـ   كه يادآور پيامبر موقر و ديـن  آنبيش از  ،)4صوير كرده است (ت لاي  همـداري برآمـده از لاب
مردانه ازسوي هنرمند اسـت.    زيبايي تنشورمندانة ، سند ستودن هاي متن مقدس باشد برگ

هـم   ،دريـغ اقتصـادي از هنـر    بـي   مايتت در جنوب آلپ (ايتاليا) و حتمركز ثروت و قدر
سبب شد تا شماري از  ،ها ون مديچيچ همهاي اشرافي  خاندان ازسويكليسا و هم  ازسوي
كارهاي تاريخ هنر غرب در اين دوره آفريده شود. بستر كار هنرمندان اين  ترين شاه درخشان

هاي اشراف است ديوارهاي اماكن مذهبي يا ويلا  فرسكو (نقاشي بر گچ) روي تر بيشه دور
زيبايي و شكوه با تكيه بر ميراث كلاسيك. موضوع اثر  ةگرايان آرمانكردن  و هدف هنر نقش

دار  هاي سترگ و نام دارد: بر داستاني عظيم با شخصيت  نري در اين دوره يك ويژگي مهمه
  ، چه مذهبي باشد و چه اساطيري.است بنا شده
فلانـدر) و جنـوبي (ايتاليـا)    الي (هـاي شـم   هاي آلپ خط منقسمي بـين سـرزمين   كوه
با اصـلاحات مـذهبي لـوتر     زمان همهاي شمالي  كند. باززايي هنري در سرزمين مي  ترسيم

از مراكـز    دور  بـه آغـاز شـد.   و بـوش   ،آيك، دورر هنرمنداني چون گرونوالد، وانازسوي 
بـا  اسـتگاه ذهنـي متفـاوتي    منـد، هنرمنـد شـمال بـا خ     ثروت و حاميان سـخاوت   انباشت

كـار بسـت. بسـتر     اي ديگـر بـه   نـه گو كلاسيك را بـه انديشة هاي  هجنوب برماند  هنرمندان
ــزرگ و پرخ ــ  كــار ــه ديوارهــاي ب ــدري ن ــدان فلان ــومهنرمن ــا  رج، كــه ب هــاي چــوبي ي
جـاي فرسـكو    از رنـگ و روغـن بـه    كوچك كليساست. اين امر دركنـار بهـره    هاي مذبح
ش ا تايان جنوبي تر از هم يانهگرا واقعتر و  شد هنرمند شمال بتواند موضوعات را زنده  سبب

نهادند كـه حاضـر    ديگر هنرمندان شمالي واقعيت را چنان ارج مي ازسويتصوير بكشد.  به
پاي زيبايي آرماني نبودند. مسـيح در آثـار هنرمنـدان ايتاليـايي اغلـب       كردن آن به قربانيبه 

و چشمان آبي است كـه   ،چهره با پوست روشن، گيسوي ابريشمين خرمايي جواني خوش
دهـد مسـيح    شنودي و آرامش بر صليب غنوده است. اما هنرمند شمالي تـرجيح مـي  وبا خ

اي تصـوير كنـد    ديده و تنهامانده سان جوان فلسطيني رنج ترين شيوه به پرده راستين را به بي
 كه درواقع بود.  
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  : است گرونوالد چنين وصف شده هاي نقاشي ي ازيك
 مقـدس  كتاباي از تاريكي و تيرگي كه برطبق نص  بار بر زمينه پيكري مجروح و خون

هاي  ها و پارگي تابيده و زخم برهمبر سطح زمين چيره شده است؛ با عضلات و جوارح 
هاي عيسـي را پديـد آورده اسـت.     باري از رنج ناك و اندوه شمار چنين تصوير هول بي

چنـين   و رنـج بشـر را ايـن    هيچ هنرمند ديگري نتوانسته است تصويري از زشـتي درد 
  ).483: 1385تصوير كند (گاردنر 

  
  . عروسي دهقاني، بروگل (موزة تاريخ هنر، وين).5تصوير 

م) اسـت. در تـابلوي    1569- 1525استوار اين روح شمالي پيتر بروگـل پـدر (  نمايندة 
 ه بـر گـرد پيـامبران عهـد عتيـق     زد ) نه فوج فرشتگان حلقه5صوير (ت او» عروسي دهقاني«

هـاي اصـلي    اند. شخصيت شوند و نه قهرمانان فرازميني اساطير مجال جولان يافته مي  ديده
وليمـة    اند تا برسر ميـز  كرده  بارشان را رها كار مشقت كه دمي اند داستان او دهقانان فقيري

نواز، عروس  انبان نيكاوانة  روانپردازش ژرف و  اينيك ميهماني عروسي بنشينند. باوجود
منـد نقاشـان    هـاي فـره   يا پسرك بازيگوش نقاشي او چيزي از عظمـت شخصـيت   ،رو كم

  جنوبي كم ندارد.
  

  . فروغ رنسانسي، وهم منيريستي7
هـاي مـذهبي    و جنگ ،بازتاب رويدادهايي چون اصلاح ديني، غارت شهر رم، بحران كليسا

  . دشو ميگيري از كلاسيسيسم رنسانس در جنبش منيريسم  منجر به نوعي فاصله
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آنـژ سرچشـمه گرفـت. نقاشـان ايـن دوره       ميكـل متـأخر  نقاشي منيريسـت از آثـار   
طبيعت و ظاهر طبيعي امور را دنبال كنند، بـا  عرصة هاي پيشين در  كه پژوهش آن جاي به

هـاي   بنـدي  وجوي صور مثالي پرداختنـد. تركيـب   به جست ،نوافلاطونيانديشة تكيه بر 
رسـتاخيز  «ديوارنگـارة  هـاي عـاطفي پيكرهـاي     و حالـت  ،گر هاي بيان نااستوار، كژنمايي

. شـوق  شـد گرايـي   سرمشقي براي تفسيري جديد و شخصي از اصول طبيعت» بازپسين
غرابـت و تصـنع در كارشـان رخ     ابداع آنان را به تحريف صور طبيعي كشانيد و نتيجتاً

هـاي   نمود. شـگردهاي خـاص نقاشـان منيريسـت چـون درازنمـايي پيكرهـا، حركـت        
بنـدي   و عـدم تقـارن تركيـب    ،هاي ناملايم، شلوغي وتاب، اختلاف تناسبات، رنگ پيچپر

). هنرمنـد  544: 1378شناسي رنسانس در تعارض بودند (پاكباز  سره با منطق زيبايي يك
قواعـد  بـردة  اي روشن و رها و روحي سركش باشد كـه   منيريست بايد صاحب انديشه

اي از جمـال پرشـكوه    ذهن و جان هنرمند رگـه نوافلاطوني فلسفة ازمنظر  نشود، چراكه
سـازد صـورت مـادي و عينـي آن را تجسـم بخشـد        الهي است كه هنرمند را قـادر مـي  

  ).150: 1390 (ماينر

  
  . شام آخر، تينتورتو (كليساي سن ژرژ، ونيز).6تصوير 

هنرمندان رنسانس اوج بـه   يابي دستتوان  گيري مكتب منيريسم را مي دليل اصلي شكل
  كلاسيك دانست.  ةشناسان زيباييهاي  نهايت خواستهحد 

كـه در بهتـرين تعريـف مقلـدان هنـر       مـيلادي شـانزدهم  سـدة  انبوه هنرمندان  درميان
گركو ظهور كردنـد كـه دنيـا را بـا نگـاهي تـازه        نقاشاني چون كوردجو و ال اند رنسانسي

كاران زمانه است در روايـتش   اين نادره ةكه درزمر م) 1594- 1518نگريستند. تينتورتو ( مي
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 ـ، قراردادن مسيح رو روبهرايج رنسانسي ديد از شيوة ) 6صوير از شام آخر (ت ه و در در ميان
... را  و ،نقـاط همـة  سان و درخشان به  خطوط، نورپردازي يكهمة گير تقارن  مركز چشم

كـه  اسـت  دازي شـده  ـ تيـره) نـورپر   كند. تابلوي او با روش كياروسكورو (روشن رها مي
 يموهـومي از منبع ـ پريـدة   رنـگ نـور   كه يدرحالبرد،  ها را در سياهي فرومي بخش تر بيش

اي عمود بر سـطح   كند. ميز شام با زاويه ها را روشن مي هايي از بدن شخصيت نامعلوم تكه
مسيح در انتهاي ميـز  پيكرة . است آميزي تصوير شده بعدنمايي اغراق تصوير و با حالت سه

تـوان او   گـرد سـرش مـي   هالـة  واسـطة   بـه تر است و تنهـا   ها كوچك شخصيت تر بيش از
 بازشناخت.    را

 

  . غروب كليسا، طلوع شهرياران8

  
  سوچي، پوتسدام). توماس، كاراوادجو (كاخ سان . شك سن 7تصوير 

و نمايشــي و  ،خشــان و رنگارنــگون هنــر آن پردامنــه و پويــا، درچــ هــمعصــر بــاروك 
هاي  قارهوران طامپراجايش را به جنگ بين  دورة رنسانساست. جنگ بين شهرهاي   پرشور

طلبـي   مختلف داد و سرنوشت اروپا با نبردهاي آمريكاي شمالي و هند گره خورد. گسترش
و نيـوتن از مرزهـاي    ،يلـه، كپلـر  باروك در علم نجـوم و فيزيـك نـوين توسـط گال     ةانديش
يد آدمي نيز گسترش يافت. نـوري كـه هـزارن سـال     ميزان د رو ازاينخاكي درگذشت،   كرة

هـاي ميانـه    رفـت. انسـان سـده    شمار مي اي فيزيكي به القدس بود اكنون پديده حقيقت روح
ين ئپاخواست آسمان را تاحد خودش  آرزوي رسيدن به آسمان را داشت و انسان باروك مي

  ).514: 1385آورد (گاردنر 



 101   ... ها در تاريخ هنر غرب واكاوي رويارويي ديالكتيكي پارادايم

» تومـاس   سـن   شـك «دن موضـوع تـابلوي   در برگزي ـ كشـيدن بـديهيات   چـالش  بهشوق 
آشكار است. مسيح بازگشته از مرگ خود را بر  م) 1610- 1571اثر كاراوادجو () 7  صوير(ت

  نهد. نماياند، اما قديس توماس براي اطمينان بر زخم پهلوي او انگشت مي حواريونش مي
دوران رقابـت دربارهـاي پادشـاهي اروپـا بـراي تصـاحب سـرير         ميلاديهفدهم  ةسد

آوردي در فراخوانـدن   هـاي ايـن هـم    قدرت كليساي مقدس است. يكي از جلـوه  ةماند تهي
هنرمندان نامي براي زندگي در دربارها و تصويرگري شـكوه شـاهان اسـت. در ايـن ميـان      

بينـد تـلاش    شده مـي  هنرمندي كه با افول نظارت كليسايي قيد مذهب را بر دستانش سست
  يگاه مستقلي براي خود تعريف كند.اش نيز جا ن مالي تازههاي حاميا دارد در مقابله با هوس

  
  ها، ولاسكوئز (موزة پرادو، مادريد). . بخشي از نديمه8تصوير 

 كه اصرار داشته ،نقاش سركش دربار فيليپ چهارم م) 1660- 1599گو ولاسكوئز ( ديه
» هـا  نديمـه «قواره و بـدلباس تصـوير كنـد، در تـابلوي      خاندان سلطنتي اسپانيا را بي است

نهـد. دراصـل    مـي   كردن شـاه در مركـز كـادر را كنـار     ش) ساختار رايج براي نق8  صوير(ت
دست پشت بـومش   به قلمها  شخصيت محوري اين تابلو خود نقاش است كه دركنار نديمه

گوشـة  اي  تـوان در قـاب آينـه    سختي مي بانو را به ه و شهو تنها پرهيبي از شا است ايستاده
  اتاق بازيافت.

هاي  گويي ها و لطيفه نوازي باروك جاي خود را به زن ةمردسالارانهاي  درنهايت، دلاوري
خـورد و توجـه بـه     چشـم مـي   جا به اي كه توسل به ظاهرسازي همه دهد، دوره روكوكو مي

  ).546: همانسليقگي است ( هرچيز اصيلي بي
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  . باروك متكلف، نئوكلاسيسيسم انقلابي 9
 شـاهد  مـيلادي نـوزدهم   و هـاي هجـدهم   سـده  ميانـة  از آمريكا نوظهور كشور و اروپا

 استبدادي نظام عليه فرانسه انقلاب بودند. مهمي اقتصادي و ،اجتماعي سياسي، تحولات
 بـه  مـردم  نگـرش  پايةبار ديگر   يك انگليس استعمار عليه آمريكا انقلاب مردم و حاكم
 اسـتبدادي  هاي حكومت و كليسا سلطة تدريج به سده دو اين . درطولدادند را تغيير هنر
شـدن نهـاد. ظهـور     رو به دنيـوي  آمريكا و اروپاي غربي فرهنگ و رفت ميان از مردم بر

 و هـا  گيـري مـوزه   ي، شـكل گر روشنهاي دانشمندان عصر  گرا، كنكاش تجربه فيلسوفان
 هنـري  نشـريات  و هـا  كتـاب  نشر و ،هنري آثار فروش و خريد رواج هاي هنري، گالري
  شد. جامعه در گسترش هنر سبب

  
  گذاري ناپلئون، داويد (موزة لوور، پاريس). . بخشي از تاج9تصوير 

برخاسته جايي كه انقلابيون جوان ، ترين تغييرات هنري در پاريس پايه گرفت اما مهم
 پيچيدنـد. ژاك لـويي داويـد   هـا را در هـم    متوسط طومار سلطنت ديرپاي بوربـون طبقة از 
مخالفان سلطنت تعلق داشت، سه  ةحلقهنرمندي كه به كلوب ژاكوبن و  ،م) 1748-1825(

شور خيـزش را در دل مـردم   » ها سوگند هوراتيوس«سال پيش از انقلاب با كشيدن تابلوي 
ون انگـر در هنـر غـرب رقـم زدنـد      چ ـ هـم ور كرد. پارادايمي كه داويد و شاگردانش  شعله

در تقابـل بـا   ، شـه كلاسـيك اسـت   اندي ةدوبـار نوكلاسيك نام گرفت كـه يـادآور بـاززايي    
كنايـه بـه    معنـاي مرواريـد نامتقـارن،    سـخره بـاروك خوانـده شـد، بـه      پيشين كـه بـه    دورة
  رنسانس. هاي گرفتن از آرمان فاصلههنري و هاي پرتكلف  كاري ريزه
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مايـة   جـان بنـدي سـاده و خطـي،     پرسـتي، تركيـب   گرايي و كلاسيك پيوند ميان طبيعت
گـري فرانسـوي    عنوان ارجاعي مستقيم به انقلابـي  بهو استفاده از منابع رومي  ،دوستانه ميهن
هنر چهرة عنوان  ). پس از انقلاب داويد به126: 1392 ئلنيو  و  ژگي كار داويد است (پوكوي

» گـذاري نـاپلئون   تـاج «اي در دربـار نـاپلئون يافـت. در تـابلوي عظـيم       نو جايگاه برجسـته 
ناپلئون  در تاريخ غرب را تصوير كرده است. يروشني دوران گذار مهم ) داويد به9  صوير(ت

واتيكـان بـراي   جاي رفتن به  به، برداشته بودشانزدهم را از زمين   كه خم شده و ديهيم لويي
هفتم بيمار را تا پاريس كشاند و دست آخر نيز تاج را خـود بـر سـر      پيوس  گيري، پاپ تاج

نهد و پاپ  كه ناپلئون تاج بر سر همسرش ژوزفين مي است اي را برگزيده نهاد. داويد لحظه
بخشـيدن بـه    پايـان يافته اسـت.  اين روايت نزمينة  پسمغموم جايگاهي فراتر از ايستادن در 

نـاپلئون در جمـع اشـراف اروپـا نمـادي اسـت از پايـان        دست  بهپاپ  ةبخشي هزارسال تاج
  حكومت مذهب در غرب.

  
  هاي ساختارگريز هاي نوكلاسيك، رومانتيك . آكادميسين10

سـالن پـاريس بـا داوري     هـا  آن هنري در شهرهاي اروپا و سـرآمد سالانة هاي  نمايشگاه
 شناختي جامعه را براي چند دهه جهت دادند. امـا رشـد   استادان نوكلاسيك ذوق زيبايي

سـاخت   اي براي هنرمند فراهم مي حاميان تازه متوسط طبقةگيري  شكل و شهريجامعة 
سـاخت.   نيـاز مـي   و او را بيش از هر زماني از سرنهادن به قواعـد ثابـت پـارادايمي بـي    

سـلطة  پـا خاسـتند تـا     گرانـي بـه   انقياد هنر نوكلاسـيك عصـيان   دربرابربود كه گونه  اين
  كلاسيك را بشكنند. كوركنندة سليقة 

هـاي   متمدن و بتهـوون سـاختار فـرم   جامعة هاي  اين دگرگوني روسو ارزش فراينددر 
ــه ــارموني و ســبك  ارث ب ــد. وردزورث شــناخ رســيده و قراردادهــاي ه تي را انكــار كردن
اي روسـتاييان و   شـعر نفـي كـرد و زبـان محـاوره      ةكارماي مثابة و ادبي را به دستوري  زبان

گرانـه از ناخودآگـاه    كودكانشان را برگرفت. گوته و ديگران نيز دريافتند كه هر اثر آفرينش
). آنـان  17: 1382(لينـتن   هـاي خـارجي   نه از عوامـل و انگيـزه   ،گيرد آدمي سرچشمه مي

پا خاسـتند   ي بهگر روشنعصر خردباورانة فلسفة بندي  خودكامگي عقلي و طبقه دربرابر
پردازي  خيالو  ،جاي عقل و نظم كلاسيكي، اصالت را به حساسيت دروني، عواطف و به

  ).287: 1378 دادند (پاكباز
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  . زنان الجزايري، دلاكروآ (موزة لوور، پاريس).10تصوير 

بـود كـه معيارهـاي     م) 1863- 1798دلاكـروا (   دار نقاشان پرشور رومانتيك اوژن پرچم
هـاي   ارائـه نـاك رنـگ و    هاي تـاب  مايه دربابرفت تا  آفريقاآكادميك را وانهاد و به شمال 

ون كاميل كورو رنـگ را از  چ همپردازش  غيراروپايي پژوهش كند. دلاكروا و دوستان منظره
اسـتادان  دانستند و شور و خلاقيت را از دانش سنتي و نظم كلاسيك.  خط و طرح فراتر مي

آشـوب ايـن هنرمنـدان     دربرابـر رهبري انگر تلاش كردند  بهنوكلاسيك آكادمي هنر فرانسه 
پـردازي   اما درنهايت دلاكروا به عضويت آكادمي پذيرفته شد تـا رنـگ  ؛ جوان مقاومت كنند

پرشور او و عبورش از سد سنتي موضوعات كلاسيك به نسل بعدي نقاشان اروپا شـهامت  
  با چشماني تازه ببخشد.نگريستن به طبيعت 

هاي ژرفش  ) پارادايم رومانتيك و تفاوت10صوير (ت» زنان الجزايري«ون چ همدر آثاري 
 ،فهم است. هنرمند قابلشده بود آشكارا  مند سالبا قواعد نوكلاسيك كه سبب خشم استادان 

گـذاري بادقـت    گيـري و رنـگ   تصوير و سـپس قلـم  جزئيات جاي طراحي دقيق ابتدايي  به
كـه حركـت    تاجـايي  ،آزادانه از رنگ بهـره بگيـرد   است ها، ترجيح داده ون نوكلاسيكچ هم
ايـن حتـي در تابلوهـايي كـه      از پـيش ي كـرد.  گير پيتوان  هايي از كار مي مو را در بخش قلم

چهـرة  هـا بـا    شخصـيت  نگارانه داشتند (مثل اداليسك يا حمام تركي انگـر)  موضوعي شرق
آكادمي با گرايش دلاكروا  ازسويشده  شدند. شكستن فراروايت برساخته مي اروپايي تصوير
 يي با سيما و پوشاك و رنگآفريقاي غيراروپايي و تصويرگري زنان قالب دربه يافتن زيبايي 

  نوست.  هاي اين گفتمان شان از ديگر ويژگي پوست واقعي
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  ييگرا واقعپردازي، آغاز  . پايان خيال11
نـوزدهم   ةسـد  ميانـة  درشـدن   سـوي صـنعتي   روي پرشتاب اروپا به شيكي از پيامدهاي پي

فرودست ة طبقآشكاري شكاف طبقاني ميان اشراف و صاحبان صنايع با كارگران و  ميلادي
  پرتلاطم با تضادهاي آشكار زايش يافت. ةجامعبود. هنر رئاليستي از دل همين  جامعه

  
  نابود شد). شكنان، كوربه (در جنگ دوم جهاني . سنگ11تصوير 

نــي و تلفيقــي و خصــلت ذه يسيســمكلاسگرايــي  آرمــان دربرابــررئاليســم واكنشــي 
 تأكيـد بـر تجسـم دقيـق سـيماي زمانـه       ميلادي منوزده سدة ييگرا واقعبود.  مرومانتيس
هـاي   تغيير جهت مشخصـي را از اداليسـك   ها آن ). موضوعات نقاشي276  :همان(داشت 

دهـد.   متوسط نشان ميطبقة و كشاورزان خسته و زنان زمخت  ،انگر تا دهقانان، كارگران
پيرايگي زندگي روستايي عنصر نقد اجتماعي نيز نهفتـه   درپس اين ستايش طبيعت و بي

رفـت تـا    ناك زندگي را نشـانه مـي   صنعتي مدرن و تصنع هراستوسعة نقدي كه ، است
جديـد باشـد. ايـن    بيش از هرچيز منادي ضرورت نگرشي نو به انسان و نظم اجتماعي 

خـوردن در   گرايي و اخلاقيات متعالي است، زيرا از غوطه اتهام به رئاليسم كه فاقد آرمان
 دربرابـر گيـري   جبهـه  اساسـاً  كنـد  برد و كوركورانه از طبيعت تقليد مـي  زشتي لذت مي

). ازديـد گوسـتاو كوربـه    92: 1391هنـري بـود (بكـولا     اعتراضات سياسي اين مكتـب 
اين سبك هرچيـزي ارزش تصـويركردن دارد، مشـروط بـر      دار سردم م) 1819-1877(
بـا پرهيـز از هرگونـه تجلـي     » تدفين در اورنـان «كه حقيقي و واقعي باشد. كوربه در  آن

بزرگـان و  ويـژة  ازآن  پـيش احساسي و آرماني به دهقانان منزلت و اهميتي بخشـيد كـه   
ارگران سـاده را در جايگـاه   ) ك ـ11صـوير  (ت» شـكنان  سنگ«در تابلوي او قهرمانان بود. 

فرودست جامعـه كـه هرگـز مجـال     طبقة نمايندگي از   دهد، به اصلي هنر قرار ميسوژة 
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نهادن به دروغ بـراي   گرداني كوربه از گردن تصويرشدن در جهان هنر را نيافته بودند. روي
دة پـر زدن  پـس  جهتحاميان مالي و داوران آكادمي و يافتن بازار و تلاش او درآمد  خوش
از روي هنر براي تصويرگري واقعيت صرف به نقاشان نسل بعـد يـاراي پيـروي از    تزئين 

  وجدان انساني در هنر بخشيد.
با  زمان هم ها آن ون ميله و دوميه ادامه يافت وچ همها  اين رويكرد در كار ديگر رئاليست

به مردمان مستمند و  در آثارشان  نكوهش سيستم پرتضاد اقتصادي و اجتماعي روزگار خود
  ديده جايگاهي باشكوه و محوري بخشيدند.  ستم

  
  . هنر براي جامعه، هنر براي هنر12

و سياست  ،هاي علم، فلسفه، اقتصاد در حوزه ميلاديم سدة نوزدهدوم  ةنيمتحولات بزرگ 
هاي ارتباطي)  سامانه ةتوسعوري (ازجمله اختراع و تكامل صنعت و هنر عكاسي و او نيز فن
 تـأثير هاي معنوي آنـان   ها و آرمان بيني هنرمندان را دگرگون ساخت و بر ارزش جهان عميقاً
اي را بـراي هنرمنـدان    و فروش آثار هنري آزادي نويافته ،. نظام جديد ترويج، عرضهداشت

و  ،هـا  ميـانش (پادشـاهان، پـاپ   ها وابستگي بـه حا  ارمغان آورد. هنرمند اكنون پس از قرن به
). 8: 1382ايسـتد (لينـتن    كند و بر پاي خـود مـي   ور) خود را آزاد احساس ميهنرپر اشراف
هاي بزرگ اين دوران ساختار اقتصـادي و اجتمـاعي بخـش پهنـاوري از جهـان را       انقلاب

اسـتعماري اروپـا   سـيطرة  د زيـر  هايي كه از دوران رنسانس به بع دگرگون كردند و سرزمين
دورة كـه در   ،اومانيسـتي انسـان   ةچهـر افتند. در غرب پا خاستند و استقلال ي داشتند به قرار

آدمـي بـر    ةسـيطر كـه   تدريج رو به محوشدن نهاد. اكنون بـاآن  آفريده شده بود، به رنسانس
 ،گر، قرباني تر است، به يك اندازه در مقام ويران و پردامنه تر بيشطبيعت از هر زمان ديگري 
  ).556: 1385گيرد (گاردنر  و ارباب طبيعت قرار مي

 ،خند امپرسيونيسم نام نهادنـد  ريش نوكلاسيك را به ةدورسومين موج نو پس از منتقدان 
كـه   آنداننـد. پـس از    دم هنـر مـدرن مـي    نگاران هنر آن را سپيده مكتبي كه بسياري از تاريخ

بيننـد تصـوير كننـد،     راسـتي مـي   چـه بـه   مند جوتو را وانهادند تا آن ها سنت ريشه رئاليست
يانه گرا واقعشك كردند. اختراع داگروتيپ جايگاه نقاشي  ديدند ميچه  ها به آن امپرسيونيست

ديـد   ةزاويهاي سبك اوكيوئه از ژاپن به اروپا جستن  نقش را متزلزل كرده بود و ورود چاپ
سـاخت.   ور مـي  شـعله  كردن جهان گـذرا را در دل هنرمنـدان جـوان    نو و تلاش براي نقش

و  ،چهـارچوب و دگا تصميم گرفتند موضوع،  ،ون مانه، پيسارو، رنوارچ همبنابراين نقاشاني 
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 ،و طبيعت، اشيا ،ها خارج شوند هنر تا آن دوران را كنار بگذارند، از آتليه ةشد شناختهقواعد 
جـاي   بـه  هـا  آن و بدن انسان را زير نور روز و بازتابش واقعي آن از پيرامون تصـوير كننـد.  

روان ايـن مكتـب كلـود     هاي شديد رو آوردند. يكي از پـيش  زني تدريجي به كنتراست سايه
ــه ( ــي م) 1926- 1840مون ــوان ته ــتكا ج ــوچك دســت و باپش ــه در زورق ك ــود ك  يري ب
   پرداخت. مي جا به نقاشي از رودخانه كرد و همان مي زندگي

  
  مارموتان، پاريس).. امپرسيون: طلوع، مونه (موزة 12تصوير 

آوردن تغييرات زودگـذر نـور و تركيـب سـريع      چنگ بهكار در طبيعت نيازمند دقت در 
پاي پژوهش بر نـور   را بهيات ئجزبنابراين مونه و دوستانش پرداخت  ؛ها روي بوم بود رنگ

ثر ) ا12صوير (ت» امپرسيون: طلوع«. نمايش تابلو دندكرنيرومند ديداري قرباني  تأثيرو ايجاد 
مونه دركنار ساير آثار امپرسيونيستي در نمايشگاه مردودين خشم و تمسخر منتقدان هنـر را  

هاي برآمده  كه تركيب رنگ را ياثرطلوع خورشيد و  ةلحظبرانگيخت. مونه سعي كرده بود 
نهد با شتاب و پيش از گذر آن دم بـر بـوم خـود     از بازي نور و سايه روي آب بر بيننده مي

 ةهم ـرسـيد.   نظـر مـي   دسـتانه بـه   فهم نبـود و خـام   قابلبلوهاي آنان از نزديك نقش كند. تا
جـاي تصـويرگري    زيرا به ،گرفت ها موردحمله قرار امپرسيونيستة گان هشتهاي  نمايشگاه

شان از شناخت قوانين حاكم بر  ثبت شادماني درپيها خو گرفته بود  اشكالي كه جامعه بدان
كـه   نقاشان امپرسيونيست در رنج زيسـتند و پـيش از آن   تر بيشسرزمين نور و رنگ بودند. 

و  ،جامعه پذيرفته شود و ارج و قدر يابد درگذشتند، اما آزادمنشي، نوجويي ازسويهنرشان 
  ساخت. روح هنر مدرن را بارور ها آن واييپر بي
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  گيري . نتيجه13
كنـد؛   ديالكتيكي تاريخ بدون گسست و سيال از عصـري بـه عصـر ديگـر گـذر مـي       فرايند

ها و  اندازي نگرش پوست برايندها و  نماي ظهور و افول پارادايم تمام ةآينتغييرات جهان هنر 
نيروهاي ذهني جامعه است. رديابي اين تغييرات در انديشه و فرهنـگ غربـي كـه جايگـاه     

ميسرتر است. هـدف از ايـن پـژوهش واكـاوي نبـرد      ست اهميشگي جدال ديالكتيك بوده 
هاي پارادايمي است كه از رنسانس تـا آغـاز    ديالكتيكي در تاريخ هنر غرب و بررسي تقابل

  اند.  هاي هنري و دگرگوني نهاد هنر انجاميده گيري مكتب مدرن به شكل ةدور
ات بنيـادي در  هاي پارادايمي بـه تغييـر   طي اين بررسي آشكار شد كه چگونه رويارويي

هـاي   گيـري بنيـان   كـه بـا پـاگرفتن رنسـانس درپرتـو شـكل       چونـان  ،شوند جهان منجر مي
هـاي انسـاني    اومانيستي محور نگرش انسان از فراطبيعت بـه جهـان مـادي و ارزش    فكري

شـوق بـراي تصـويرگري زيبـايي      گرايـي در هنـر و   يابد كه حاصلش طبيعـت  چرخش مي
اسـت. تفـاوت در سـاختار     هـاي روايـت مـذهبي    تجـاي شخصـي   انسـان بـه   ةبرهن ـ اندام

كـه هنرمنـدان   د ش ـهاي جنوب و شمال آلپ در اين دوره سبب  سياسي سرزمين ـ اقتصادي
پيرامون خود باشند. اگر  ةجامعشمالي بيش از رجوع به موضوعات سترگ خيالي تصويرگر 

ناك  پردازي تابمعيار زيبايي براي هنرمندان وزن و تعادل كلاسيك و نور دورة رنسانسدر 
فضايي تيره بـراي كارهايشـان    هنرمندان منيريسمدورة مضامين مذهبي و اساطيري بود، در 
از  تـأثير هاي نامتعارف زدند. نقاشـان بـاروك بـا     بندي برگزيدند و دست به آزمودن تركيب

ردنـد. پديدآمـدن حاميـان تـازه     بحران اصلاح ديني به بديهيات باورهاي مـذهبي شـك آو  
تر شـوند. فـرورفتن هنرمنـدان پايـان      هنرمندان اين دوره گامي به استقلال نزديكشد  سبب

باروك در گرداب تصنع و تكلف به ظهور سبك انقلابـي نوكلاسـيك انجاميـد كـه هنـر را      
خواسـت.   داشـت باورهـاي سياسـي مـي     پرسـتي و بـزرگ   درخدمت افروختن آتش مـيهن 

و دست استادان آكـادمي قيـام كردنـد تـا     چيرگي هنر كلاسيك بر ذهن  دربرابرها  رومانتيك
تصـوير درآورنـد. بـراي     بـه هاي ذهن حسـاس خـود را    بتوانند عشق به رنگ و بلندپروازي

 ـ ةدورهاي متعالي  هنرمندان رئاليست نه آرمان تـابي   ه بـي كلاسيك باستان ارزش داشت و ن
هاي اجتماع را  ن لايهتري ترين افراد از فرودست ساده ها آن رومانتيك؛ دورةنقاشان شورمندانة 

سر نهاد تا بـراي    ها را پشت اين سنت ةهمدر مركز انديشه و هنر خود نهادند. امپرسيونيسم 
ايـن رونـد    آوردن لحظه در دل طبيعت به پژوهش در رازهاي رنگ و نور بپـردازد.  چنگ به

 است:ده شديالكتيكي در جدول زير خلاصه 
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  هنر جهان ساختار دورانةفلسفدرشدهرفتهيپذاحكام غالبميپارادايساختاريهايژگيو دوره

  انهيم يها سده
بهاعتقاد،يانسانكالبددرخداوندتجسدبهباور
 دانش ،ييگرا جمع ،يجاودانگ و مرگ از پس يزندگ
  .اقتصادبرسايكليلاياستقدرت،بهوابستهنيد،ييروا

سنونچهميمتكلماندگاهيدواسكولاستيكةفلسف رواج
 در كه نكس،ياور و ،آنسلم نوس،يوئتي كلمنس، ن،يآگوست 

 .دهنديميبرترعقلبررامانياقتيحقكشف

كل و امتمثابة  به ها انسان تصويرگريسازي،شبيهكراهت
 داستان تيروا درخدمت هنر ابژه، گاهيدرجا انسان واحد،

  .يمذهب

  رنسانس
 يمدار انسان ييباززا ،ينيد نظام وحدت فروپاشي

 و يتجرب دانش ،ييفردگرا ،يخردمحور ك،يكلاس
 در ثروت و قدرت انباشت جهان، از ييزدا افسون

  .سايكل دركنار دار بانك و بازرگان ةطبق ظهور و ،ايتاليا

 يحيرمسيغ نگاه با يافلاطونة شياند بازخواني و ترجمه
 لوتر اعتراض ،ييمشا ةفلسف بر راندولايم نقد پلوتو، توسط
 ييجدا و يمدار انسان جيترو به كه كيكاتول يسايكل به

  .رساند ياري استيس از نيد

و ،نابغه هنرمندان مداري، انسانگرايي،طبيعت:جنوب
  .يمذهب اي يرياساط يها تيروا

 موضوعات به پرداختن وار،يد يجا به بوم بر نقاشي: شمال
  .روزمره

 ،ينيد  اصلاح سا،يكل بحران رنسانس، ةانديش تداوم  سميريمن
  .رم شهر غارت ،يمذهب يها جنگ آغاز

برونوو،كپلرله،يگالكوس،يكپرنونچهمانديشمنداني قيام
 به انيياروپا آوردن يرو ك،يكاتول يشناس هانيك دربرابر
 .ينيدگراناصلاحگرفتنقدرتوپروتستانةشياند

ةيزاو د،يتقل دوره كي از پس رنسانسكلاسيسيسمازفاصله
 يبند بيترك ،يمذهب تيروا از ديجد ريتفس و متفاوت ديد

  .گر انيب يها ييكژنما ،يوهميفضاناآرام،

  باروك
يپادشاهقلمروشدنچندتكهوتازهشهريارانظهور

 و شاهان تلاش دربارها، در ديشد رقابت مقدس،
 .ييگراتجملوشكوهغيتبليبرااشراف

برهيتكدكارت،توسطمتفكرسوژهگاهيجادرانسان نهادن
 و نوزاياسپ ونچ هم يلسوفانيف ازسوي ييخردگرا

 .هابزو،كنيبتس،ينبيلا

پروتستان، يبورژواز هنر و كيكاتولدرباريهنررويارويي
 و ينيزم ةوجه دنيبخش ب،يرق ارانيشهر درخدمت هنرمند

  .مقدس تيروابهيماد

  كينوكلاس
بهدنيبخشانيپايبراتلاشوفرانسهكبيرانقلاب
 فرهنگ شدن يويدن اروپا، در پناه نيد شاهان حكومت

 و ها موزه يريگ شكل و ،ها يآكادم رشد هنر، و
 .هايگالر

 لاك، ونچ هم گرا تجربه فيلسوفان هاي انديشه رواج
 قيازطر تنها را دانش به يابي دست كه وميه و ،يباركل

  .دانستند يم ريپذ امكان يحس ةتجرب

 شيستا مذهب، با مخالفت انقلاب، يها آرمان درخدمت هنر
 ،يآكادم يأر با قهيسل نييتع يهژمون يريگ شكل ك،يكلاس هنر

  .خط اصالت

  سميرومانت
ويشهرةجامعرشدگرايانه،مليتمايلاتفزوني
 تازه ياقتصاد انيحام ظهور متوسط، ةطبق يريگ شكل

 نسل ازسوي كيآكادم هنر يهژمون ينف ، هنرمندان يبرا
 .نوگراهنرمندانجوان

يلسوفانيفآثاربرپايةپديدارشناسانهرويكردهايترويج
 خردباورانه صرفاً يبند طبقه رد كانت، و ليم ونچ هم

 تيحساس به را اصالت كه كيرومانت شمندانياند توسط
 .دادنديميپردازاليخو،عواطف،يدرون

دنيبرگز سم،يسينوكلاس رد يبراطبيعتبهبازگشت
 درست يطراح كردن يقربان پرتحرك، و جيمه موضوعات

 در ييبايز ييجو يپ رنگ، اصالت پرشور، ييبازنما يپا به
  .ييراروپايغ يهافرهنگ

  سميرئال
 كاريبراشهرهابهانييروستامهاجرتصنعتي،انقلاب

 ةيحاش در يطبقات شكاف آشكارترشدن ها، كارخانه در
 .بزرگيشهرها

 يگر روشن عصر يها شهياند بسط و طبيعي علوم رشد
  .روسو و ،ولتر درو،يد ونچ هم يلسوفانيف توسط

 ت،يواقع اصالت ش،ا يمال انيحام دربرابر هنرمند ايستادگي
  .دستان يته و ،كارگران كشاورزان، به تقدس و شكوه دنيبخش

  سميونيامپرس
گسترشويعكاسونچهمنوهايوريافنظهور
 بخش استقلال و ،خواهانه يآزاد يها انقلاب ها، رسانه

 .جهاندراروپامستعمراتازيعيوس

سميلئاديارواجانسان،يرنسانسيسوژگجايگاهدر شك
 و ،ركگارديك هگل، آثار در ييگرا يهست يگذار هيپا ،يآلمان

 .چهين

وهيآتل از خروج ج،يرا موضوعاتوهاوهيشازهنرمندگريز
 رنگ، و نور نيقوان فهم يبرا تلاش عت،يطب در كار
 .گذرا جهان يرگريتصو ،ييراروپايغيشناسييبايز
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